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One of the issues brought up regarding jurisprudential positions and roles, such as emulating a jurist (taqlīd), bearing 

witness, congregational prayer, etc. is the requirement of justice. There has been major disagreement over the definition 

of justice and how it is considered a condition (requirement). One of its cases is the position of leading the 

congregational prayer, in which the majority of jurists consider the imam’s justice a condition (requirement). Others 

have replaced justice with the hindering effect of sinfulness (māni‘iyyat-i fisq). This disagreement becomes particularly 

significant when considering individuals with an unknown moral state (majhūl al-ḥāl). According to the former view, it 

is not permissible to emulate a prayer leader whose moral states are unknown. The latter view, however, considers such 

practice permissible. The present study, conducted through the descriptive-analytical method and using library 

resources, concludes that not only there is no evidence supporting the requirement of justice for a leader of 

congregational prayer in Quran or narrations, but there are also numerous reliable narrations that are often overlooked 

and clearly support the view that sinfulness serves as a hindering factor. 
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 چکیده

های فقهی همچون تقلید از مجتهد، شهادت، نمااز مماعاو و... مطارس اساو شار یو  یکی از مسائلی که در مناصب و نقش
بودن  آن پدید آمده اسو. ازممله موارد، منصب داری در خصوص تعریف عدالو و چگونگی شرطاسو و اختلاف دامنه عدالو

مای شار یو عادالو از مانعیاو فسا  امامو نماز مماعو اسو که مشهور فقها عدالو امام را شرط دانسته و برخی دیگر باه
شود.  ب  دیدگاه نخسو اقتادا باه شاخص مجهاول لحال آشکار میااند و ثمرۀ این اختلاف در مورد شخص مجهولسخن گفته

هاای تحلیلی و باا اساتفاده از دادهروش توصایفیمایز نیسو و  ب  دیدگاه دوم اقتادا باه وی ماایز اساو. ایان پاهوهش کاه باه
الو در خصاوص اماام تنها دلیلای بار اشاتراط عادای صورت پذیرفته به این نتیجه رسیده اسو که در آیات و روایات ناهکتابخانه

 اند دلالو آشکاری بر دیدگاه مانعیو فس  دارند.مماعو ومود ندارد، بلکه روایات معتبر فراوانی که عمدتاً مغفول مانده
 عادل، فاس ، اشتراط عدالو، مانعیو فس ، امام مماعو.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و فقه، بحث عدالو و حدود و ثغور آن برانگیز در علومی مانند کلام، اخلاق ازممله موضوعات چالش
های مختلف فقهی، ازممله امتهاد، تقلید، نمااز، زکاات، خماح، حا ، اسو. از عنوان یادشده در فصل

رو، از امور روزمرۀ مسلمانان به آن گاره خاورده اساو و ازایان بسیاریشود و مهاد، شهادات و... بحث می
سزایی برخوردار اسو. مطالبی کاه عمومااً درباارهٔ مسا لهٔ شناخو عدالو و افراد متصف به آن از اهمیو ب

در محاکم قضایی و... نوعی شر یو عدالو برای امام مماعو، امام ممعه و شهود عدالو ومود دارد، به
هاای کشاف آن بسانده عنه در نظر گرفته و تنها به بررسی اختلافات دربارهٔ تعریاف عادالو یاا راهرا مفروغ

شاود و تعبیر، برخلاف تعریف عدالو که اختلافات فراوانی بین علما رامع به آن یافو میدیگر اند. بهکرده
باین علماا در ماوارد  1رساد، اخاتلاف درخاور  تاومهیاقوال در این خصوص به بیش از چهار قول هم می

 شود.مختلف آن در ابواب متعدد فقهی؛ مانند عدالو قاضی، شاهد، امام مماعو و... مشاهده نمی
تاوان از مناابع فقهای درباارهٔ اماام سنده در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اسو که آنچه مینوی

رساد قاول باه مانعیاو دارای مماعو استفاده کرد آیا اشتراط عدالو اسو یا مانعیو فس ؟ که به نظار می
 ای قوی از روایات باشد.پشتوانه

اثری مستقل در این زمیناه برخاورد نکاردیم و مطالاب رامع به پیشینۀ بحث باید گفو: در آثار فقها به 
در  2شاود. در ایان میاان، برخای از پهوهشاگرانهایشان یافو می ور مسته و گریخته در کتابمربوط، به

اناد و حاصال شر یو عدالو برای امام مماعو پرداخته ور مفصل به بررسی شر یو یا عدمای بهمقاله
الو در منابع دینی ومود ندارد، بلکه آنچه متعین اسو مانعیو فس  اسو. اینکه، هیچ دلیلی بر اشتراط عد

نگارنده تمام تلاش خود را برای اثبات هرچه بیشتر و بهتر قول مانعیو فس  به کار گرفته اسو و البته وماه 
تراط عدالو گفته در این اسو که در آن مقاله برخی از روایاتی که قائلان به اشتمایز این نوشتار با مقاله پیش

تر اینکه، در کنیم و مهمها نیز اشاره میاند، بررسی نشده اسو و در خلال مباحث به آنها تمسک کردهبه آن
آن مقاله تنها به تضعیف و رد استدلالات فقها که به اشتراط عدالو در امام مماعو قائل هستند بسنده شده 

رده اسو تا دلایل و مؤیاداتی را نیاز از مناابع فقهای اسو، لکن نگارنده با نوآوری در این نوشتار کوشش ک
های دیگر سخن، تلاش شده اسو به پاسخشر یو عدالو امام مماعو ارائه دهد و بهمنظور اثبات عدمبه

 ور مختصر با ایان دو دیادگاه آشانا های نقضی نیز آورده شود. در ادامه، ابتدا بهحلی بسنده نشود و مواب

                                                 
 .10/38، الحدائق الناضرة. بحرانی، 1
 .453، «نقد ادلۀ مشهور متأخران فقهای امامیه در شر یو عدالو امام مماعو». مصلح، بصیری، 2
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کنیم و سپح با مرامعه به آیات و روایاات، میازان دلالاو اختلاف را بیان و بررسی میشویم و ثمرۀ این می
 ها بر دیدگاه مانعیو فس  را مورد مداقه قرار خواهیم داد.آن

 اشتراط عدالت یا مانعیت فسق ۀبارهای فقها در. دیدگاه1

م مماعو امری امماعی آید این اسو که شر یو عدالو برای اماآنچه از کلمات برخی از فقها بر می
ای البته دربارهٔ مفهوم عدالو اختلافات گسترده 3شود.نوعی از ضروریات مسلّم فقهی انگاشته میاسو و به

های مستقلی توسا  بزرگاانی چاون خورد و چون در خصوص این مورد رسالهدر کلمات فقها به چشم می
هاا را نادارد، ان مفصال اقاوال و اشاکالات آنشیخ انصاری به رشتهٔ تحریر درآمده اسو، نگارنده قصد بیا

باره نوشته شده و پرداختن به آن از موضوع این نوشتار خارج اسو لکن خصوصاً مقالات متعددی نیز دراین
 کنیم:برای رفع ابهام از مطالبی که بعداً بیان خواهیم کرد تنها به ذکر این اقوال بسنده می

 الو پایدار درونی باشد.. استقامو فعلی که از روی ملکه و ح1
 شود.ای راسخه اسو که از ارتکاب کبایر و صغایر و خلاف مروّت مانع میملکه .2
 کند.ای درونی و نفسانی اسو که فرد را بر تقوا و مروّت وادار می. ملکه3
 . ترک گناه.4
 ظاهر.. حسن5
 4اسلام تا زمانی که فس  دیده نشود. .6

تر اشاره شد برخی معتقدند: عدالو بارای اماام مماعاو شارط ر که پیش ودر مقابل این اقوال همان
 5نیسو، بلکه فس  او مانعیو دارد.

ثمارۀ خااص ایان مسا له در خصاوص شاخص ثمرۀ پذیرش شرطیت عدالت یاا اانییات قسا : 
داناد ازآنجاکاه عادالو عناوانی شود؛ یعنی بنابر مبناایی کاه عادالو را شارط میالحال آشکار میمجهول

فسا ، تواناایی اثباات عادالو را نهرچناد قائال باه ی اسو، باید مورد احراز واقع شود و اصال عدمومود
الحاال، شاک در شارط، شاک در مشاروط اساو و واسطه باشیم( ندارد. پح دربارهٔ شاخص مجهولعدم

انعیاو ازآنجاکه احراز آن ممکن نیسو، اقتدا به او با ل اسو. در مقابل،  ب  مبنای دوم ازآنجاکه فس ، م
توانیم به این شخص اقتدا کنیم؛ زیارا ایم، پح میالحال فسقی را مشاهده نکردهدارد، اگر از شخص مجهول

                                                 
 .2/667، مصباح الفقيه ،. همدانی3
سخو و سبب اختلال نظام خواهد شد و براساا  قاول چهاارم و پانجم   ور عادی با معیار قراردادن سه قول اول اگر غیرممکن نباشد، بسیار. احراز عدالو به4

 سخو و برمبنای قول ششم بسیار آسان خواهد بود.
 .85/41، بحار الانوار. مجلسی، 5
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 شک در مانع، شک در ممنوع اسو.
نیز باه آن تصاریح کارده  6ای که اکنون به آن اشاره شد و شیخ انصاریثمرهنقد و بررسی ثمرۀ اذکور: 

شود، لکن با مرامعه و تومه عمی  به کلمات فقها مشاخص تلقی میاسو قاعدتاً ثمرۀ مهم این اختلافات 
شود که مطلب به این سهولو نیسو و برخی از اقوال با مانعیو فس  ازنظر  نتیجاه باا یکادیگر یکساان می

ظاهر هستند؛ توضیح مطلب اینکه نتیجۀ قول ششم و حتی قول پنجم بنابر اینکه معاشارت فعلای در حسان
ول به مانعیو فس  یکسان اسو؛ یعنی چه قائل به اشتراط عدالو شویم یا فس  را ماانع با ق 7ملاک نباشد،

الحال اسو، فرقی نخواهد کرد؛ زیارا در هار دو باه بدانیم دربارهٔ ثمرۀ مس له، که مربوط به شخص مجهول
مار الحاال عاادل باه شادلیل اینکاه شاخص مجهولتوان اقتدا کرد اما در اولی بهالحال میشخص مجهول

توان باه دلیل اینکه فسقی مشاهده نشده اسو و احراز عدالو هم لازم نیسو، پح میرود و در دومی بهمی
 این شخص اقتدا کرد.

یاسین و... با اینکه قاول دوم را برخی از فقهای بزرگ معاصر مانند امام خمینی، حائری، گلپایگانی، آل
ار از اشکال نادربودن افراد عادل در عالم خارج مسایر عجیبای رسد برای فرحال به نظر میاند، بااینبرگزیده

ظاهر اند حسنظاهر تقلیل داده و قائلاند و آن اینکه، راه احراز این نوع از عدالو را به حسنرا در پیش گرفته
خوئی هام  8آور باشد!از باب تعبد، کاشف از عدالو اسو و هیچ لزومی هم ندارد که این کشف حتی ظن

لو را استقامو عملی در مادهٔ شرع با انجام وامباات و تارک محرماات و البتاه بادون قیاد ماروت که عدا
ظاهر هم تصریح کارده لزوم معاشرت در حسنبر اینکه به عدمداند به همین راه بسنده کرده اسو، افزونمی

 9اسو.
ای ناشانا  باه یا اقتدای عادهبر اینکه اگر از اقتدای دو مرد عادل برخی دیگر از فقها فتوایی دارند مبنی

شخصی، ا مینان به عدالو حاصل شود، این ا مینان برای احراز عدالو کافی اسو و حکام باه صاحو 
ها( دلالتی ندارد که امام، عادل اسو؛ زیرا و پیداسو که اقتدای دو مرد عادل ننه شهادت آن 10انداقتدا کرده

حتیاط، اختلاف در مبناا و تعریاف عادالو، تقلیاداً یاا دلیل حفظ آبرو، تر  از مان/مال، اممکن اسو به
 امتهاداً و... اقتدا کرده باشند، چه رسد به مماعتی که ناشنا  هستند.

 ور سخو تعریف شاود شده در اینجا این اسو که چه اصراری اسو که عدالو آناشکال مهم مطرس
                                                 

 .1/363، كتاب الصلاة . انصاری،6
 .10/24، الحدائق الناضرة. بحرانی، 7
 .3/189، العروة الوثقی. یزدی، 8
 .241و  1/239 وئی،موسوعة الإمام الخ . خوئی،9

 .3/191، العروة الوثقی. یزدی، 10
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چنان تساهل شناخو و احراز به میان آید آن هایها، راهتا افراد عدول نادر باشند ولی وقتی صحبو از نشانه
ی کاه اتاوان گفاو: ثمارهبه کلمات فقها میشود که بسیاری از افراد، عادل به شمار روند؟ بنابراین، باتومه

شیخ انصاری بیان کرده اسو با تمامی اقوال دالِّ بر اشتراط عدالو سازگاری ندارد و برخی از اقوال از حیث 
اند و البته این خود مؤیدی اسو بر اینکه قاول باه مانعیاو صاحیح و فس  متمایل شدهنتیجه به قول مانعی

دهند تا تعریفی مامع افراد و بر اینکه، گرچه فقها در هر مبحث فقهی تلاش وافری به خرج میاسو. افزون
لازم نیساو،  تنها چنین کاری در همۀ مباحثمانع اغیار را برای موضوع آن بحث ارائه دهند، لکن ظاهراً نه

نظر همانبلکه در برخی موارد بی  ور که گذشو، بناابر برخای از اقاوال فایده نیز اسو. در همین بحث مدِّ
آنقدر احراز عدالو مشکل اسو که سبب اختلال نظام خواهد شد و بعید اسو از فقهای کنونی کسی قائل 

ا قول کسانی که قائل به مانعیو فسا  هساتند دیگر، نتیجۀ دیگر اقوال و فتاوای علما بها باشد. ازسویبه آن
یکسان اسو و در مجموع، مشعر به این اسو که این اختلافات دربارهٔ تعریف عدالو مثمار ثمارۀ خاصای 

به درمات بسیاری که دارد تعریف نیز بشود احاراز آن بارای خصوص که حتی اگر عدالو باتومهنیسو، به
نظر که امری درونی اسو و از همین روسو که در روایات باه آن  نوع بشر و از راه عادی غیرممکن اسو از

اناد روایاو  اولانی کنیم. پح اینکه برخی از علما فرمودهتعریفی از عدالو در مباحث فقهی برخورد نمی
رسد؛ چراکه آن هم در خصوص مطلب صحیحی به نظر نمی 12دربارهٔ تعریف عدالو اسو، 11یعفورابیابن

هاای عاادی گوید، ناه خاود عادالو، زیارا احاراز خاود عادالو از راهعدالو سخن می ها و اماراتنشانه
غیرممکن اسو و البته آنچه که باید برای فقیه مهم باشد تشخیص وظیفۀ مکلف اسو که در اینجا باا فهام 

 ور کاه در روایاات هام فقا  از هماین های احراز عدالو، مکلف وظیفۀ خود را خواهد دانسو، همانراه
رسد صرف وقو برای تعریاف عادالو خاالی از ها مطالب و سؤالاتی ومود دارد. بنابراین به نظر میهنشان

های احراز و البتاه ماوارد آن در اباواب مختلاف فقاه فایده اسو و صحیح آن اسو که بیشتر به شناخو راه
کم نماز مماعو با بقیۀ کوشد ثابو کند که حپرداخته شود که در همین راستا نگارنده با مرامعه به ادله می

تعبیر دیگر، نماز مماعو حکم خاص خاود را دارد ها عدالو شرط اسو متفاوت اسو و بهموارد که در آن
 سنخ خود یکسان انگاشته شود.و نباید با دیگر موارد هم
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 . بررسی میزان دلالت آیات قرآن بر اشتراط عدالت یا مانعیت فسق2

استفاده شاده اساو. بناابراین  13نوان صفو برای شخص شاهد در آیاتیعبه« عدل»در قرآن مجید واژۀ 
وماود  توان منکر لزوم عدالو برای شخص شاهد شد، لکن چنین تعبیری درباارهٔ اماام مماعاودیگر نمی

صورت کلی بیاان شاده و فاقاد مزئیاات ای هم که رامع به نماز مماعو ومود دارد، بهندارد و چندین آیه
 14اسو.مربوط به این بحث 

ونهم شریفهٔ سورهٔ مائده دالِّ بر این اساو کاه مماع کثیاری از ممکن اسو کسی بگوید ظاهر آیهٔ چهل
 نبودن کافی اسو. توان گفو صرف فاس هستند و واضح اسو درصورت کثرت فساق نمی 15مردم فاس 

قون»بسیار مشکل اسو که »نویسد: الله موادی ذیل تفسیر این آیه میآیو نای وصف ثاباو مع« لَفاس 
داشته باشد؛ زیرا فس ، وصف ثابو بسیاری از مردم نیسو، پح معنای اسم فاعلی و حادوثی دارد؛ یعنای 

 16«ها نیساو.کنند ولی این حالو وصف ثابو آناند و گناه میبسیاری از مردم در بعضی حالاتشان فاس 
تاوان بوط به خلقیات اساو کاه میاند: برخی مربه نظر ما این مطلب صحیح نیسو؛ زیرا اوصاف دو گونه

ها ممکن اسو وصف ثابو باشند. لکن صفاتی کاه مرباوط باه افعاال انساانی هساتند گفو: برخی از آن
آید که وصف ثابو کسی باشند؛ مانند قتل، شرب، اکل و... . برای نمونه، اتصااف کسای ندرت پیش میبه
ه انجام داده اسو دلالو ندارد که این شاخص های مکرری کسبب سرقوعنوان سارق نزد عموم مردم بهبه

ها ممکن اسو حتی کاار خیار هام در کناار در هر زمان و مکانی در حال سرقو اسو؛ چراکه برخی از آن
 ور باشد که ایشان ادعا بر اینکه، اگر امر آناند. افزونسرقو انجام دهند و البته بقیهٔ اوصاف نیز همین گونه

 شوند. توان اقتدا کرد؛ زیرا در حین مماعو که دیگر مرتکب فس  نمیاق میفرموده اسو، به تمامی فس
نرساد « اکثر»رو، در مواب از این اشکال باید متذکر شویم که اولًا کثرت در ما نحن فیه تا به حد ازاین

زیرا در مقابل این ممعیو کثیر نفساق(، ممعیو کثیر دیگاری نعادول( وماود دارناد و  17اشکالی ندارد؛
ها ازنظر  فس  و عدالو مشاخص نیساو و از ایان مهاو ماانعی بارای دادی نیز هستند که وضعیو آنتع

فس  نیسو، مگر اینکه فساق در شهر یا مکاانی بیشاتر افاراد آن مامعاه یاا امتمااع را تمسک به اصل عدم

                                                 
 . 2؛  لاق:106. مائده: 13
 و... . 9؛ ممعه: 43عمران: ؛ آل43. بقره: 14
قُونَ »...  49. مائده: 15 ا   لَفَاس  نَ النَّ یرًا م  نَّ کَث  إ   «.وَ
 .22/616 تفسير تسنيم، . موادی آملی،16
و کاه اکثار اهاالی آن . شبیه این مطلب دربارهٔ بازار مسلمانان نازنظر  حلیو خرید گوشو و...( نیز ومود دارد. شهید ثانی فرموده: بازار مسلمانان بازاری اس17

شود ا لاعاات بیشاتر: هل یک بازار، غیرمسلمان باشند این قاعده امرا نمیکثر امسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد. پح اگر در کشور اسلامی ا
 . 1/285 مسالک الافهام،شهید ثانی، 
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به شأن نزول ایان ومهتوان به هر کسی اقتدا کرد؛ ثانیاً باترسد دیگر در اینجا نمیتشکیل دهند که به نظر می
 ممکن اسو اشاره به یهود داشته باشد نه مامعهٔ اسلامی. 18آیه

نتیجه اینکه، در آیات قرآنی هیچ دلیلی بر اشتراط عدالو درباارهٔ اماام نمااز مماعاو وماود نادارد و 
توان گفو: قول به مانعیو فس  باا کالام الهای  ورکلی نکوهش و مذمو شده اسو، میازآنجاکه فس  به
 هماهنگ اسو. 

 . بررسی ادلۀ روایی دالِّ بر دیدگاه مانعیت فسق3

شدن بحث اشاره شاود و آن اینکاه، عارف در ای برای بهتر روشنقبل از ذکر روایات لازم اسو به نکته
چنین گیرد لکن در متون دینی اینبسیاری از عناوینی که در مقابل یکدیگر هستند حد وسطی را در نظر نمی

توان اشاره کرد: در برخی از روایات، خورد مینمونه، به مثالی که در همین مباحث به چشم می نیسو. برای
بودن امام مماعو شرط شده اسو و در برخی دیگر، نمازخوانادن پشاو سار ناصابی و دیگار فارق شیعه

زی بیاان تعبیردیگر، در روایاتی که به دسو ما رسیده اسو هم شر یو چیمنحرف را با ل دانسته اسو. به
شده اسو و هم مانعیو ضد آن. در اینجا عرف ممکن اسو بین این دو عنوان حد وسطی قائل نباشد، لکن 

گیرد. در مثال مذکور با اینکه در روایاات باه حکام شاخص دقو فقیهانه شخص مجهول را نیز در نظر می
ظهور بسیار قدرتمناد  سببالحال نیز تصریح شده اسو، لکن اگر این تصریح هم ومود نداشو بهمجهول

علو الحال ازنظر اعتقاادی باهالقاعده باید گفو: به شخص مجهولداند علیخطابی که چیزی را شرط می
توان اقتدا کرد و ذکر مانع در کناار ذکار شارط در روایاات، از بااب اساتفاده از تعاابیر احراز شرط نمیعدم

 مختلف اسو. 
شود عناوان عادالو بارای شاخص به مجامع روایی مشخص میبه قراردادن این نکته و مرامعه باتومه

عنوان یکی از شروط مطرس شده اسو و همچنین دربارهٔ نماز ممعاه، روایاات صاحیحه و غیار آن شاهد به
هیچ روایتی ومود ندارد که  19تصریح مجلسی و برومردیومود دارد که مشتمل بر این عنوان باشد، لکن به

 21عنوان مانعی برای اقتدا ذکر شده اسو.بلکه تنها فس  به 20ماعو لازم بداند،عنوان عدالو را برای امام م

                                                 
 .22/29، بحار الانوار. مجلسی، 18
 .3/244، نهایة التقریر؛ برومردی، 85/39، بحار الانوار. مجلسی، 19
، تهذیب الاحکاامعنوان عدالو نیامده اسو؛ زیرا در روایتی ضعیف که شیخ  وسی ن وسی، تر آن اسو که گفته شود در هیچ روایو معتبری . البته صحیح20

که در سلسله سند وماود دارد در هایچ کتااب رماالی توثیا  نشاده و روایاو « شیبانی»ومود دارد لکن « امام عادل»( نقل کرده واژگان 1125، حدیث 2/282
 ضعیف اسو.

 .8/314، وسائل الشيعة. حر عاملی، 21
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پح اگر کسی بگوید در روایات، هم شر یو عدالو آمده و هم مانعیو فس  و شرط مقدم اسو، در مای 
 ور که گفتاه شاد عناوان عادالو خود مطلب صحیحی اسو ولی در این بحث ناصواب اسو؛ زیرا همان

 و وارد نشده اسو.برای امام مماع
همچنین نجفی فرموده اسو در نصوص و فتواها فرقی در اعتبار عدالو چه در نمازهای یومیه و غیر آن 

دلیل اینکه عدالو در اصال منصاب اماماو ها ومود ندارد، بهاز نماز عیدین، نماز میو، آیات و مانند این
امام نماز ممعه و عیدین، خود بایاد دارای  رسد این کلام تعدی از نص باشد؛ زیرابه نظر می 22شرط اسو.

بار اینکاه برخای باا ها پندواندرز دهاد، افزوندرماتی از تقوا و عدالو باشد تا روا باشد دیگران را در خطبه
و برخای نمااز  23انداند ولی در نماز میو آن را معتبار ندانساتهاینکه عدالو را در امام مماعو لازم شمرده

بنابراین، استفاده از عنوان عدالو برای شاهد یا امام نماز ممعاه و عیادین  24دانند.یمیو را نماز حقیقی نم
پاح اینکاه  25سادگی از نص تعدی کارد.توان بهها باشد و نمیسبب خصوصیو خاص اینممکن اسو به

اند: عدالو بر  ب  اخبار صحیح امری زائد بر مجارد اسالام اساو ناوصاافی مانناد برخی از علما فرموده
مطلب صحیحی اساو، لکان ناه درباارهٔ  26توان این اخبار را کنار گذاشوقوا، صلاس، عفاف و...( و نمیت

 ها. امام مماعو؛ بلکه در خصوص شاهد و مرمع تقلید و مانند این
ای که در مقدمه به آن اشااره شاد روایاات ادعاایی دالِّ بار اشاتراط لازم به ذکر اسو ازآنجاکه در مقاله

کنیم و فقا  باه ها بر مدعی رد شده اسو، دیگر به این روایات اشااره نمایده و دلالو آنعدالو بررسی ش
ها برای اثبات و تقویو مبنای مانعیو فسا  بهاره مساو. ایان توان از آنپردازیم که میمی 27بیان روایاتی

صاورتی کاه در ن بهبه موضوعشااها را باتومهاند که نگارنده آنروایات در مواقع و شرای  مختلفی وارد شده
 بندی کرده اسو:آید دستهادامه می

توان گفو: روایاات دالِّ با مرامعه به منابع متعدد حدیثی میگرقتن ااام جماعت(: أ. استنابه )نایب
رساد ایان روایاات ترین روایات دالِّ بر نظر مختار هستند. در زمان ما به نظار میبر استنابه، ازممله واضح

کیاد بایش از و حال آنکه، در زمان حضور معصومان برخلاف زمان ما ناحتمالًا به اندمغفول مانده سبب تأ
                                                 

 .13/277، جواهر الکلام مواهر،صاحب .22
 .1/325، العروة الوثقی؛ یزدی، 13/132، موسوعة شهيد صدر؛ صدر، 2/92، العروة الوثقی. یزدی، 23
 .9/209ئی، موسوعة الإمام الخو. خوئی، 24
عنای مصطلح عندالفقها باشد، بلکه سه احتماال  ور نیسو که لفظ عادل صریح در م. لازم به ذکر اسو در همین روایاتی که مربوط به نماز ممعه اسو این25

 . امتناب از گناهان نفارغ از اختلافات فقها رامع به معنای عدالو(3بودن؛ یعنی امام نباید غیرشیعه باشد؛ معنای شیعه. به2. امام معصوم؛ 1در آن ومود دارد: 
 .10/36، الحدائق الناضرة. بحرانی، 26
بودن اکتفا شده اسو. همچنین در بررسای ساندی روایاات بیشاتر از اند و تنها به ذکر صحیحهبوده اسو بررسی سندی نشدهها صحیحه . روایاتی که سند آن27
 استفاده شده اسو.« درایة النور»افزار نرم
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حد بر مس لۀ احراز عدالو(، مس لۀ استنابه در مماعو امری کاملًا ماافتااده باوده و در هایچ روایتای هام 
شده باشاد. ومو و کسی را انتخاب کند که عدالو او حداقل برای امام محرز و ثابو نداریم که امام مسو

توانسته تفصیل بدهد؛ یعنی بگوید: اگر امام به فردی عادل دسترسی دارد او را ماای بر اینکه، امام میافزون
خود بگذارد و اگر مأمومان عادل نیستند یا عدالو آنان برای امام مماعو محرز نیسو به مردم اشاره کند تا 

هاای مختلفای بینیم. ایان روایاات راماع باه موقعیوینمازشان را فرادا تمام کنند ولی چنین تفصیلی را نم
 کنیم. ها اشاره میهستند که تا حد امکان و نه به همۀ آن

شاخص حاضار، مساافر را »عبدالملک از امام صادقنع(: بنروایو فضلاستنابه توسط ااام اساقر: 
ای حاضری شد ر امام عدهشود و نه مسافر، حاضر را. پح اگر چنین چیزی به وقوع پیوسو و مسافامام نمی

هاا کند و او آنگیرد و او را مقدم میدهد، سپح دسو یکی را میهنگامی که دو رکعو را تمام کرد سلام می
نیاز آن را  29آورده و شیخ  وسی 28این روایو دارای سه سند اسو: یک  ری  را صدوق« کند.را امامو می

حصین اسادی، کاه ق شخصی ومود دارد به نام داوودبناز دو  ری  نقل کرده اسو و چون در همهٔ این  ر
 غیرامامی نواقفی( ولی ثقه اسو، روایو موثقه اسو. 

نحوۀ استدلال به این روایو واضح اسو، زیرا امام در مقام بیان اساو و اگار احاراز عادالو لازم باود 
نیز هسو و نبایاد صاورت  بر اینکه، در اینجا ضی  وقوفرمود: دسو یکی را بگیرد و مقدم کند. افزوننمی

 مماعو به هم بخورد.
از ایان » گویاد:الله سبحانی با اینکه خود قائل به اشتراط عدالو اسو، پح از نقل این حدیث میآیو

گیری نیسو که حضرت کنیم، آن سخوهایی که ما در باب مماعو مییگیرشود آن همه سخومعلوم می
بگیرد و در مای خودش بگذارد، همۀ مأموماانی کاه در صاف اول فرماید: دسو یک نفر از مأمومان را می

 30«اند عدالتشان که عدالو شیخ مرتضی انصاری نیسو.نماز مماعو قرار گرفته
که شود، درحالیاز امام صادق از مردی پرسیدم که وارد مسجد می»استنابه هنگام پیشااد برای ااام: 

آید، پاح یا بیشتر ملوتر اسو و برای امام مشکلی پیش می مردم در نمازند و امام مماعو از او یک رکعو
کند. پح فرمود: نمااز آن عاده را گیرد، او را مقدم میترین نفر به او بوده، میدسو آن شخص را، که نزدیک

کناد و هاا اشااره مینشیند تا اینکه از تشهد فارغ شوند از راسو و چپ با دستش به آنکند پح میتمام می
هاسو و او آنچه را که از او فوت شده یا بار او بااقی ماناده کند سلام نماز و اتمام نماز آنشاره میآنچه که ا

                                                 
 .1/398، كتاب من لا یحضره الفقيه بابویه،. ابن28
 .226و  3/164، تهذیب الاحکام.  وسی، 29
 .10/1/1389، خارج فقه. سبحانی، 30
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سند آن  33تهذیبو  32كافی ولی در 31صورت مرسل نقل شده،این حدیث از صدوق به« کند.اسو تمام می
 صحیح اسو.

وضو نداشته اسو پاح ای را امامو کرده اسو و در مردی که عده»استنابه درصورت نداشتن وضو: 
داند امام چه چیزی را قبلًا خوانده اسو، فرمود: کساانی منصرف شده و مردی را مقدم کرده اسو و او نمی

 صحیحه اسو.این روایو  34«سر او هستند به او یادآوری کنند.که پشو
ای وارد هبه امام بااقر گفاتم: ماردی باا عاد»زراره گوید:  استنابه ااام از کسی که نیت نداشته است:

نمازشان شده و حال آنکه نیو نماز نکرده اسو و از امام هم حدثی سر زده اساو و اماام دساو آن مارد را 
گرفته و مقدم کرده اسو و او هم نماز را ادامه داده اسو، آیا نماز آن عده با نماز او که نیتای نداشاته مجازی 

کاه نیاو نمااز نادارد، بلکاه ازشان شود درحالیای وارد نماسو؟ فرمود: سزاوار نیسو برای مرد که با عده
سزاوار اسو که او نیز نیو کند هرچند نمازش را خوانده باشد؛ زیرا برای او نماز دیگری نیز هسو، وگرنه با 

  35«ها وارد نماز نشود و در هر صورت نماز آن عده مجزی اسو، هرچند او نیو نماز نکرده باشد.آن
شود که این شخص عادل نبوده اسو؛ زیرا شخص عاادل باه اشو میاز ظاهر این روایو صحیحه برد

ای را برعهده گیرد، خصوصاً که مجبور به قبول امامو هم نبوده دهد بدون نیو، امامو عدهخود امازه نمی
 اسو.

شود مربوط به مواقعی اسو که یا ها اشاره میروایاتی که اکنون به آنکردن یک نفر از جمع: ب. اقدم
واردشده این اسو که شخصی امام مماعو را برعهده گیرد یا اماام  اعو برپا نشده اسو و دستور  هنوز مم

 رود.در میان نماز از دنیا می
قاد قاماو »سالم از امام صادق پرسید: هنگامی که ماؤذن بنحفص»روایو اول: انتظر ااام نماندن: 

ها بیاید؟ فرمود: خیر، بلکه بر روی شینند تا امام  آنرا بگوید آیا مردم بر روی پاهایشان بایستند یا بن« الصلاة
گیرد( و اگر نیاماد پاح دساو ماردی از مماع ایستند اگر امامشان آمد نامامو را برعهده میپاهایشان می

این روایو از دو  ری  نقل شده اسو که  ب  هر دو  ریا ، ایان  36«شود.شود، پح او مقدم میگرفته می
 حدیث صحیحه اسو. 

                                                 
 .1/395، كتاب من لا یحضره الفقيهبابویه، . ابن31
 .3/382، الکافی. کلینی، 32
 .3/41، تهذیب الاحکام.  وسی، 33
 .3/39، تهذیب الاحکام.  وسی، 34
 .3/41 تهذیب الاحکام،.  وسی، 35
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را بگویاد سازاوار « قد قاماو الصالاة»هنگامی که مؤذن »شریح از امام صادق: و دوم: معاویةبنروای
اسو کسانی که در مسجد هستند روی پاهای خود بایستند و یکی را مقدم کنند و منتظر امام نایستند. راوی 

مانند و یکای میگوید: گفتم حتی اگر امام، خودش مؤذن باشد؟ فرمود: هرچند امام مؤذن باشد منتظرش ن
 رود.حسن، که گفته شده فطحی اسو، موثقه به شمار میسبب احمدبناین روایو به 37«کنند.را مقدم می

بحرانی اشکالی به این دو روایو وارد کرده و آن این اسو: ظاهر از اخبار این اسو که اذان و اقاماه در 
از این دو تعلقی ندارد. نهایو امر این اساو یک نماز مماعو از وظایف امام اسو و نماز مأمومان به هیچ

آورد و گااهی هام بعضای از مأموماان و در ایان هنگاام،  ور کامل یا بعضی را به ما مایکه گاهی امام به
گویاد و مقایم بارای چاه کساانی اقاماه که امام حاضر نباشد پح مؤذن بارای چاه کساانی اذان میمادامی

 38گوید؟می
ری دربارهٔ عدالو نداشته باشیم مضمون هار دو روایاو، خاود گویاای گیدر مواب گوییم: اگر سخو

گیارد و لازم نیساو دنباال شخصای چیز اسو؛ زیرا درصورت نبود امام، یک نفر امامو را برعهده میهمه
 بگردند که عدالتش محرز اسو.

گویاد. خن میاز امام صادق از مردی پرسیدم که در اقامه سا»عمیر: ابیروایو اول: ابننداشتن ااام: 
شاود، مگار گفتن بر اهل مساجد حارام می، سخن«قد قامو الصلاة»فرمود: بله، هنگامی که مؤذن بگوید 

ها از افراد مختلفی باشد و امامی نداشته باشند، پح در ایان صاورت اشاکالی نیساو کاه اینکه امتماع آن
ف مطولی ومود دارد رامع باه در سند این روایو اختلا 39«بعضی به بعضی دیگر بگویند فلانی مقدم شو.

عمیر از امام صادقنع(؛ یعنی اگر بپذیریم او از اصحاب امام صادق نیز ابیواسطۀ حدیث توس  ابننقل بی
عمر توثی  خاص وارد ابیبوده اسو، روایو صحیحه اسو، وگرنه ضعیف خواهد بود؛ زیرا دربارۀ محمدبن

 نشده اسو.
داشاتن اماام وت خاصی ندارد، مگر اینکه در این روایو قیاد عدماز مهو دلالو با دو روایو قبل تفا

توان آن را با دو روایو قبل مقید ساخو؛ یعنی بگوییم مراد از نداشتن امام حتای وارد شده اسو که البته می
 شود که امام تأخیر بسیار ناچیزی دارد.شامل مایی نیز می

شوند و وقاو نمااز م: گروهی از موالی شما ممع میبه امام مواد گفت»عبدالله سیاری روایو دوم: ابی
هاا نمااز بخواناد؟ فرماود: اگار شود، آیاا بار آنگوید و کسی هم پیش انداخته میرسد و کسی اذان میمی

                                                 
 .8/381، وسائل الشيعة. حر عاملی، 37
 .11/199 الناضرة،الحدائق . بحرانی، 38
 .1/302، الإستبصار .  وسی،39
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ها یکی اسو اشکالی ندارد. گفتم: از کجا دانساته شاود؟ فرماود: پاح اماماو را بارای اهلاش های آندل
 «واگذارید.

رسد شوند و وقو نماز میبه امام مواد گفتم: گروهی از موالی شما ممع می»ی روایو سوم: همان راو
شود بین صورت مماعو نماز بخواند؟ اگر کسی که امام میها بهشود، آیا بر آنو کسی هم پیش انداخته می

  «او و بین خدا  لبی نباشد پح باید انجام دهد.
دلیل سیاری که توس  بسیاری از رماالیون اند بهدهنقل ش 40ادریح حلیاین دو روایو که در کتاب ابن

پوشای کارده و در ها چشمقدس شده اسو، ضعیف هستند، لکن قائلان به اشتراط عدالو از ضعف سند آن
اند. نگارنده اما معتقد اسو این دو کنار دیگر روایات از این دو روایو نیز برای اثبات مطلوب خود بهره برده

اشتراط عدالو دارند؛ زیرا اولًا در هر دو روایاو ز بحث سندی، بیشتر دلالو بر عدمپوشی اروایو با چشم
اند و ایان باا واضح اسو که امام  متعین یا راتب در آنجا نبوده و به همین دلیل مؤمنان شخصی را مقدم کرده

نیساو کاه آیاا اقتادا  روایات دیگری که آوردیم کاملًا سازگار اسو؛ ثانیاً سؤال سائل دربارهٔ وظیفۀ مأمومان
شود که آیا اگر او را ملو انداختند امامو را قبول کنند یا نکنند، بلکه سؤال او رامع به کسی اسو که امام می

فرماوده  41 ور که عااملیثالثاً همان فرمایند؛کند یا نه؟ نفیصلی بهم( که امام آن دو مطلب را در مواب می
اند از اینکاه ضایو مأمومان باشد؛ زیرا روایات متعددی نهی کردهرممکن اسو مراد از این دو روایو، عدم

هاا کسی امامو مماعتی را برعهده گیرد و حال آنکه آن مماعو از امامو او راضی نیستند و البته ایان نهی
حمل بر کراهو شده اسو، نه حرمو. بنابراین، این دو روایو ارتبا ی باا اشاتراط عادالو اماام مماعاو 

 اند. بر مانعیو فس ندارند و دالِّ 
ای بوده و یک رکعو نماز خوانده اسو آنگاه از دنیا رفته فرمود: مارد از مردی که امام عده»قوت ااام: 

دهناد و هارکح آن را سر قرار قارار میکنند، پح آن رکعو را حساب کند و میو را پشودیگری را مقدم می
ده اساو کاه  با  هاردو  ریا ، ایان حادیث این حدیث از دو  ری  نقل شا 42«کند.مح کند غسل می

 صحیحه اسو.
هرگاه ماردی حاضار نباشاد زنای در »روایو مابر معفی از امام صادق: حضور ارد: درصورت عدم

هاسو تا اینکاه ایستند و حال آنکه او وس  آنشود و زنان از  رف راسو و چپ او میها مقدم میوس  آن

                                                 
 .14/94، ادریس الحلیموسوعة ابنادریح، . ابن40
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  43«از نماز فارغ شود.
شمر ومود دارد که بین علما بر سر وثاقو او اختلاف ومود و شخصی به نام عمروبندر سند این روای

اند و در مقابال، بعضای وثاقو او شادهاو را تضاعیف کارده و معتقاد باه عادم 44دارد. برخی چون نجاشی
او  اند، همین بارای وثاقاواند ازآنجاکه چند تن از اصحاب امماع روایات بسیاری را از او نقل کردهفرموده

نیاز آماده اساو. بناابراین،  46البته قریب به مضمون این روایو، در روایات صحیحۀ دیگری 45کافی اسو.
پوشی اسو. دلالو روایو بر نظار مختاار نیاز آشاکار اساو، زیارا ضعف سند بر فرض ومود قابل چشم

دی برای آن ذکر نشده صورت نکره آمده و هیچ قیفرماید: اگر مردی نباشد زنی امامو را برعهده گیرد و بهمی
کاه البتاه خاواه ایان  47اسو. البته صدوق این روایو را با اختلاف اندکی دربارهٔ نماز میو نقل کرده اسو،

 کند.روایو دربارهٔ نماز میو باشد یا نماز مماعو یومیه، تفاوت چندانی در اصل استدلال ایجاد نمی
از امام صاادق از گروهای از اصاحاب اماام پرسایدم کاه مماع عبیده گوید: ابیتقدم بر ایزبان: عدم

گویند: فلانی مقدم شو. فرمود: رسول خدا رسد، پح بعضی به بعضی دیگر میشوند و وقو نماز فرا میمی
شود، پح اگر در قرائو مساوی بودند کسای کاه کند بر قوم مقدم میفرمود: کسی که بیشتر قرآن تلاوت می

ها و اگر در سن هم مساوی ترین آنو اگر در هجرت هم مساوی بودند، پح مسنزودتر هجرت کرده اسو 
یک از شما بر میزبان ها در دین امامو را برعهده گیرد و هیچترین آنها به سنو و فقیهبودند باید داناترین آن

 48«در منزلش مقدم نشود و نه صاحب سلطنتی را در هنگام سلطنتش.
 ث ومود دارد:چند نکته دربارهٔ این حدی

تنها از این کاار گوید و امام او را نهکردن بعضی از اصحاب سخن میاول. در این روایو، راوی از مقدم
 گذارد.کند، بلکه با پاسخ خویش بر آن صحه مینهی نمی

بندی برای امام مماعو هساتند اختلافاات بسایاری وماود دوم. گرچه در روایاتی که متضمن اولویو
ساایمابودن و اسااتفاده نشااده اسااو و حااال آنکااه، خوش« اعاادل»هااا از واژهٔ یااک از آنهیچ دارد، لکاان در

بودن و دیگر موارد ذکر شده اسو و این، مؤید  ننه دلیل( خوبی اسو بر اینکه عدالو شرط امام کثیرالقرائو
 با  دیگر سخن، در بحث تعارض روایات وقتی که دو روایو با هام مشاهور هساتند، مماعو نیسو. به

                                                 
 .8/337، وسائل الشيعة. حر عاملی، 43
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باید به اعدل، افقه، اوث  و... مرامعه شود؛ چراکه عادالو راوی نهرچناد  50حنظلهو عمربن 49روایو زراره
معنای وثاقو( در نقل روایو شرط اسو، ولی اینجا ازآنجاکه عدالو شرط نبوده اسو اماام هام آن را از به

 ها محسوب نفرموده اسو.مرمحات و اولویو
صورت مؤکد نهی شده اسو و ایان مشاعر باه شدن بر میزبان بهاز مقدمسوم.  ب  این روایو، مهمان 

 تساهل در امر اقتداسو که البته با شر یو عدالو همخوانی ندارد.
شدن فقرۀ آخر روایو باید به روایو دیگری مرامعاه شاود تاا ماراد از آن مشاخص چهارم. برای روشن

، به نماز در مساجد خودشاان سازاوارتر اساو، هریک از اهل مسجد»آمده اسو:  دعائم الاسلامشود. در 
شادن( از اهال مگر اینکه فرمانده و امیرشان حاضر باشد که در این صورت او سازاوارتر نباه اماام مماعو

 51«مسجد اسو.
شادن نسابو باه دیگاران اهل یک مسجد و نه فق  امام راتب را بارای اماام مماعو 52در این روایو،

 شر یو عدالو اسو.ر بار، دالِّ بر عدمسزاوارتر دانسته اسو و این دیگ
عمران از امام صادقنع( از مردی پرساید کاه حمزةبن»بکیر روایو ابنبودن ااام جماعت: ج. جنب

در سفر، امامو  مماعو را در حالو منابو برعهده گرفته و به این مطلب هم علام داشاته اساو ولای ماا 
 بکیر موثقه اسو.دلیل ابنو بهاین روای 53«دانستیم. فرمود: اشکالی ندارد.نمی

فس  اند و امام مماعو، ناشنا  و ملاک اقتدا نیز عدمتقریب استدلال: ازآنجاکه مأمومان در سفر بوده
اند و بعداً کشف خلاف صورت گرفته اسو و به همین دلیال هام بارای بوده اسو به این شخص اقتدا کرده

این وضعیو صحیح اسو یا خیر و البته واضح اسو کاه در  راوی سؤال پیش آمده اسو که آیا نماز مردم با
اند که آیا این مأموماان عادالو را احاراز سفر احراز عدالو ممکن نیسو و امام هم در پاسخ، تفصیل نداده

 احراز بفرمایند اعاده کنند.اند یا نه تا درصورت عدمکرده بوده
اگار »فرماود: شنیدم کاه اماام بااقر می : عبدالرحیم قصیر گوید:د. اقتدای اردم به شخصی اجهول

شناسی امامو مماعو مردم را برعهده گرفته اسو و در حال خواندن قرائو اسو، پح حمد مردی که نمی

                                                 
 .4/133، عوالی اللئالیممهور، ابی. ابن49
 .78تا1/67، الکافی. کلینی، 50
 .1/152 دعائم الإسلام،حیون، . ابن51
بار فزون. در بسیاری از کتب فقهی، این روایو ذیل بحث امام راتب آورده شده اسو و حال آنکه، حمل اهل مسجد بر امام راتاب باا تکلاف هماراه اساو. ا52

سیار دیگری نیز در این زمیناه ( راوی حدیث، مؤذن، امام و اهل مسجد را مداگانه آورده اسو و البته روایات ب3/27، تهذیب الاحکاماینکه، در روایتی ن وسی، 
 ومود دارد.

 .3/39 تهذیب الاحکام،.  وسی، 53
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 54«و سوره را نخوان و به قرائتش اکتفا کن.
آن را معتبر دانساته اساو و  55این روایو از مهو سندی محل اختلاف واقع شده اسو. فیض کاشانی

دانند. برخی نیز گویند: چاون از ایان شاخص راویاان ز علما عبدالرحیم قصیر را دارای توثی  نمیبسیاری ا
کنند، پح احادیث او معتبر اسو. خاویی، عبادالرحیم عمیر، حماد و... نقل روایو میابیبزرگی چون ابن

انند لکن خاود خاویی دروس کوفی را موث  میداند که بسیاری از علما ابنروس کوفی میقصیر را همان ابن
 56دربارهٔ او حرفی نزده اسو.

. 2. مهل به ایماان؛ 1لفظ مجهول در روایات دارای سه احتمال اسو:  57از مهو دلالو: بنابر نظری
 کند:. مهل به ولادت که از این مهو این مس له صُوری پیدا می3مهل به حال؛ 

شاود و نادارد از حیّاز انتفااع سااق  می یک از این احتماالات ظهاور. اگر گفتیم این روایو در هیچ1
 توان در مقام استدلال از آن بهره مسو.نمی

لا »که به دسو ما رسیده و به قرینهٔ مواب اماامنع( در آن روایاات، واژۀ  58به روایات دیگری. باتومه2
ن دانیم که این شاخص شایعه اساو یاا نیساو کاه در ایاشود؛ یعنی نمیحمل بر مسائل اعتقادی « تعرفه

متعارض خواهد بود؛ زیرا قطعاً به شخصی که ازنظار  نظر از سندش با آن روایات صورت این روایو با قطع
سانو در روایاو اشااره باه اهل« النا »توان اقتدا کرد، مگر اینکه بگوییم واژۀ اعتقادی مجهول باشد نمی

، توانایی تعارض با آن روایات را از صادر شده اسو. بنابراین 59دارد و به همین دلیل این روایو از روی تقیه
توانسته اسو بفهمد که امام شیعه بوده کاه در اسا  ندارد یا اینکه بگوییم شخص از دیدن اقتدای مردم می

رود و البته پذیرش این مطلب سخو اسو؛ زیارا این صورت اقتدای مردم نوعی از احراز ایمان به شمار می
 ای بر اثبات آن ومود ندارد.قرینه

مساائل « لا تعرفاه»نوعی تلاش برای ممع بین روایات بگوییم: ماراد از . برای احتراز از تعارض و به3
عنوان اساتدلال بارای تواناد باهآن باشد که در این صورت این روایو میاعتقادی نیسو، بلکه فس  یا عدم

درباارهٔ عادالو اماام مماعاو  مبنای مانعیو فس  به کار رود؛ با این توضیح که امام در مقام بیاان باوده و
 چیزی نفرموده اسو و این فق  با پذیرش مبنای مانعیو فس  سازگار اسو.

                                                 
 .3/275، تهذیب الاحکام.  وسی، 54
 ..1/84، معتصم الشيعةفیض کاشانی، . 55
 .13،11، معجم رجال الحدیث خوئی،. 56
 .1/336، الرسائل الأحمدیة  عان،آل. 57
 .8/319، وسائل الشيعهحر عاملی، . 58
 .2/669، ح الفقيهمصبا همدانی،. 59
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دانناد ولای فتاوا نکتهٔ شایان ذکر این اسو که قبلًا گفتیم بعضی از فقها با اینکه عادالو را شارط می    
توان باه مماعاو ملحا  می ای ناشنا  ا مینان به عدالو امام حاصل شوددهند که اگر از اقتدای عدهمی

ای رسد دلیل این فتوا همین روایو اسو و ناگفته پیداسو که نوعاً از اقتدای عدهشد و اقتدا کرد. به نظر می
بر اینکاه، در روایاو قیاد شود، چه رسد به ا مینان به عدالو او. افزونبه کسی ظن به عدالو حاصل نمی

نوعی آن را قباول اند و بهبه اینکه علما بر  ب  این روایو فتوا دادهمها مینان اصلًا ومود ندارد. بنابراین باتو
 شود که حمل این روایو بر مانعیو فس  به حقیقو اقرب اسو.اند آشکار میکرده

تنهایی گوید تاا باهاز مردی سؤال شد که اذان و اقامه می»روایو عمار: ه. پیشنهاددادن برای اااات: 
گوید به مماعو نماز بخوانیم؟ آیا مایز اسو به آن اذان و اقامه آید و به او میر مینماز بخواند و مردی دیگ

 سبب عمار سابا ی موثقه اسو.این روایو به 60«اکتفا کنند؟ امام صادق فرمود: خیر.
که امام علی بر مردم نماز خوانده بود، پح امام علی به دو مرد وارد مسجد شدند درحالی»روایو زید: 

 61«اید یکی از شما دیگری را امام شود و اذان و اقامه نگوید.رمود: اگر مایلآن دو ف
این حدیث از دو  ری  نقل شده اسو که  ب  هر دو  ری  این حدیث ضعیف اسو، البته مضمون آن 

 شدن اسو.با حدیث قبلی مشابه اسو و دالّ بر تساهل شارع در خصوص امام مماعو
اشتراط عدالو به آن اشاره کرد، بحث اماماو صابی وان مؤیدی بر عدمعنتوان بهآخرین موردی که می

اناد، لکان باا مرامعاه باه روایاات اسو. در این بحث گرچه دربارهٔ شرط بلوغ، مشاهور فقهاا آن را پذیرفته
اناد و صحو امامو صبی دارند باا اشاکالات متعاددی موامهشود احادیثی که دلالو بر عدممشخص می

تاوان بناابراین می 62فو: اعراض اصحاب مانع از عمل به این دسته از روایات شده اسو.فق  شاید بتوان گ
گونه نتیجه گرفو که عدالو در امامو مماعو شرط نیسو، زیرا اتصاف صبی به وصف عادل یا فاس  این

عاو دلیل اینکه هنوز به مرحلهٔ تکلیف نرسیده اسو مشکل اسو و تنها تساهل شارع دربارهٔ اماماو ممابه
 بر مانعیو فس  اسو که با این مس له هماهنگ اسو.مبنی

 . تعارض احادیث دال بر مانعیت فسق با روایات دال بر اشتراط عدالت4

هاایی کاه دالِّ بار اشاتراط عادالو هساتند و روایاو بحرانی فرموده: درصاورت تعاارض باین روایو
اند سنو قائل بودهمل بر تقیه شوند؛ چراکه اهلعمیر باید این دو روایو حابیعبدالرحیم قصیر و مرسلهٔ ابن

                                                 
 .3/304، الکافی . کلینی،60
 .3/56 تهذیب الاحکام،.  وسی، 61
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 63شود نماز خواند.سر هر انسان نیکوکار یا فاسقی میکه پشو
در مواب از ایشان کافی اسو گفته شود که روایات دالِّ بر اشتراط عدالو مربوط به شاهود اساو، ناه 

و باشد در بااب مماعاو وارد امام مماعو؛ چراکه قبلًا هم گفتیم روایو معتبری که مشتمل بر لفظ عدال
 ها ومود ندارد.شود؛ زیرا ومه مشترکی بین آننشده اسو، پح در حقیقو تعارضی برقرار نمی

ای قاوی اساو و دهد قول به مانعیو فس  دارای پشتوانهخوبی نشان میبررسی روایات به: بندیجمع
 موثقه هستند.ها صحیحه یا توان از این احادیث گذشو که اکثر آنسادگی نمیبه

 نماز جماعت  . تساهل و تسامح شارع درباره5

هاا در در پایان به دو مطلب که به تساهل و تسامح شارع دربارهٔ نماز مماعو دلالو دارد و تومه به آن
 کنیم:اتخاذ مبنای مانعیو فس  مؤثر اسو، اشاره می

دلیل مصلحتی رار داده شده اسو بهها مانند زنا در شرع مقد  بسیار سخو قاول. مواردی که احراز آن
تر؛ مانند حفظ آبروی مؤمنان اسو و ومود چناین مصالحتی در نمااز مماعاو منتفای اساو، بلکاه مهم

دانساتن عادالو باه برعکح اتحادی که قرار بود از ناحیهٔ نماز مماعو بین مسلمانان گسترش یابد با شرط
کیاد شاده  64رخی روایاتبر اینکه، در بگسستگی تبدیل شده اسو. افزونازهم آنقدر بار نمااز مماعاو تأ

اند و ایان درصاورتی ممکان اساو کاه مبناای زدن منازلشان تهدید شادهاعتنایان به آن به آتشاسو که بی
شرکو در نمااز مماعاو وماود مانعیو فس  را بپذیریم، وگرنه همیشه عذر خوبی برای مکلفان برای عدم

حاضار بسایاری از مناا   اماام ام اساو، خصوصااً اینکاه درحالاحراز عدالو امخواهد داشو و آن عدم
کح نحتای روناد و ازآنجاکاه هایچها میهای موسمی به این مکانمماعو ثابو ندارند و  لاب در تبلیغ

ها خبر ندارد، پح نباید  ب  مبنای اشاتراط احاراز عادالو باه کننده( از حال آنهای اعزامنهادها و سازمان
اعتمادی در مامعه اسو که قطعاً مرضی شارع نیسو و مومب و این مستلزم رواج حح بی ها اقتدا شودآن

بر اینکه، در حثّ بار مماعاو، اشاعار واضاحی باه میساوربودن افزون 65تعطیلی برخی سنن خواهد شد.
ای از و حال آنکاه،  با  مبناای اشاتراط عادالو، مساافران بایاد در گوشاه 66مماعو در هر زمانی اسو

ها و به دور از مماعو به نماز مشغول شوند و این خلاف فلسفۀ تشاریع نمااز مماعاو گاهادتمسامد/عب
 اسو.

                                                 
 .10/38، الحدائق الناضرةبحرانی، . 63
 .27/392، وسائل الشيعة. حر عاملی، 64
 .88/33، بحار الانوار. مجلسی، 65
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مهمی بین برخی از شروط نماز مماعو با بحث شهادت یا قضاوت وماود دارد و آن بحاث  دوم: فرق
م کشف خلاف اسو؛ توضیح اینکه رامع به امام مماعو اگر کشف خلاف شود؛ یعنی ماثلًا بعاد از اتماا

نماز مشخص شود که امام مماعو فاس  یا حتی فاقد شرط اسلام و ایمان بوده اسو لزومای باه اعااده یاا 
قضای آن نماز نیسو، ولی مثلًا دربارهٔ شاهدها اگر حکمی صادر شده باشد و بعاداً فسا  یکای از ایان دو 

 67سبب فس  شاهدان با ل اسو.آشکار شود، آن حکم به
اش فرقای اند: شرط عدالو چه ظاهری و چه واقعی باشد، برایند فقهیمودهپح اینکه برخی از علما فر

سر فاساقی نمااز بخواناد زیرا اگر شخصی پشو 68چنین اسو؛ندارد و مس لهٔ عدالو در امام مماعو این
سابب ایان اساو کاه خیال اینکه او عادل اسو و بعد بفهمد عادل نیسو، نمازش صحیح اسو. اینکه بهبه

رساد؛ چراکاه اگار علماا تصاور مطلب صحیحی به نظار نمی 70شوددر نماز ماری می 69«ادلاتُع»قاعدۀ 
گانه نیسو پح نماز مأمومان صحیح اسو، در مواب بایاد گفاو: کنند ازآنجاکه عدالو از آن موارد نهمی

نمااز  ایشان باید قائال باشاند اگار بعاد از« لاتعاد»گانه اسو، پح  ب  قاعدۀ  هارت قطعاً از آن موارد نه
معلوم شود امام مماعو فاقد  هارت بوده نماز مأمومان هم با ل اسو و حاال آنکاه قائال نیساتند، پاح 

ومود یکی اعاده و قضا درصورت عدمشود شرط عدالو بر فرض پذیرش واقعی نیسو، بلکه عدممعلوم می
ر نتیجه احکام فقهی خاصی سبب روایاتی خاص و ددلیل این قاعده، بلکه بهاز شرای  در امام مماعو نه به

 دهد.گیری و تساهل شارع دربارهٔ نماز مماعو را نشان میدر این زمینه ومود دارد و نهایو آسان
رساد تلاش نگارنده در این نوشتار معطوف به بررسی ادلهٔ قرآنی و روایی شد لکن به نظار میپیشنهاد: 

ۀ موامهۀ ایشان با موارد و قضاایای مختلفای کاه بررسی سیرۀ اهل بیونع( دربارهٔ موضوع این نوشته و نحو
گشای خوبی در این زمینه باشاد کاه البتاه نیازمناد انجاام تواند راهها اختلافی اسو میشرط عدالو در آن

 پهوهشی مستقل اسو.

 گیرینتیجه

 ها و امارات آن کافی اسو.لزومی به تعریف عدالو نیسو، بلکه صرف بیان نشانه
 رسد.های احراز آن صحیح به نظر نمیحال، تساهل در راهعدالو و درعین گیری در تعریفسخو

                                                 
 .41/230، جواهر الکلام مواهر،. صاحب67
 .9/10/1398 درس خارج،. علیدوسو، 68
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اند با قول به مانعیو فس  یکسان اسو؛ یعنی  با  نتیجۀ برخی از اقوالی که اشتراط عدالو را پذیرفته
 توان اقتدا کرد.الحال میهردو قول به شخص مجهول

اشاتراط عادالو در اماام مماعاو نادارد، بلکاه  تنها هیچ دلیلی در آیات و روایات معتبر دلالو بارنه
 روایات معتبر متعددی ومود دارند که دلالو بر صحو مبنای مانعیو فس  دارند.

ازآنجاکه روایات دالِّ بر اشتراط عدالو مربوط به امام مماعو نیستند، با روایات دالِّ بر مانعیو فسا  
 رود.ی از نص به شمار میتعارضی ندارند و تسری این روایات به امام مماعو تعد

کیدات فراوان شارع بر اهتمام مسلمانان به نماز مماعو باا مبناای مانعیاو فسا  کااملًا هماهناگ  تأ
رفتن اتحااد مسالمانان و رواج که صعوبو احراز عدالو بنابر پذیرش اشتراط آن سبب ازبیناسو، درحالی

 و.اعتمادی در مامعه شده اسو که قطعاً مرضی شارع نیسحح بی
 شرط عدالو در امام مماعو بر فرض پذیرش واقعی نیسو.

دلیل ، بلکاه باه«لاتعاد»سبب قاعدۀ ومود شرای  در امام مماعو نه بهاعاده و قضا درصورت عدمعدم
 روایاتی خاص در این زمینه اسو.
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 .1372پنجم. نا. چاپما: بی. بیمعجم رجال الحدیث و تفصيل طبقات الرواةخوئی، ابوالقاسم. 
 .ق1418مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی. . قم: موسوعة الإمام الخوئیخوئی، ابوالقاسم. 

 تا.. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیفی شرح شرائع الإسلام جواهر الکلاممحمدحسن.  ،مواهرصاحب
 ق.1434دوم، تخصصی شهید صدر، دار الصدر. چاپ. قم: پهوهشگاه علمیموسوعة شهيد صدرصدر، محمدباقر. 
: دار الکتاب هارانتحقی  حسان موساوی خرساان. تبه .الإستبصار فيما اختلف من الأخبارحسن.  وسی، محمدبن

 ق.1390اسسلامیة. 
 .1365دار الکتب اسلامیة.  . تهران:تهذیب الاحکامحسن.  وسی، محمدبن

 .1387. تهران: مدرسهٔ عالی شهید مطهری. معتصم الشيعة فی احکام الشریعة. مرتضیشاهفیض کاشانی، محمدبن
دار الکتب اسسلامیة. اری، محمد آخوندی. تهران: اکبر غفتحقی  و تصحیح علیفی. بهالکا یعقوب.کلینی، محمدبن

 .1363پنجم، چاپ
بیاروت: دار احیااء  السالام.الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم بحار الانوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.1403دوم، التراث العربی. چاپ
فقه ، «های امامیه در شر یو عدالو امام مماعونقد ادلهٔ مشهور متأخرین فق»مصلح، مجتبی، حمیدرضا بصیری. 

 474تا453. 1401، 2، ش55. دورۀ و مبانی حقوق اسلامی
 تا.مؤسسة النشر اسسلامی، بی. قم: تحقی  سیدموسی شبیری. بهرجال النجاشیعلی. نجاشی، احمدبن

 .تابی. تهران: النجاس. مصباح الفقيه. محمدهادیرضابنهمدانی، 
 ق.1431مؤسسة النشر اسسلامی، . با حاشیهٔ سیدعلی سیستانی. قم: العروة الوثقی. یزدی، محمدکاظم
 ق.1421مؤسسة النشر اسسلامی. . قم: العروة الوثقی. یزدی، محمدکاظم

  19/7/1402ومو برای قاعدۀ لا تعاد( تاریخ دستیابی نمسو شرائط قاضی.علیدوسو، ابوالقاسم. 
/an/lessons/viewalidoost.ir/persi-http://a23039/ 

  19/7/1402 :ومو برای نتفسیر عدالو( تاریخ دستیابیو نمسو
/alidoost.ir/persian/lessons/view-http://a23058/ 

 19/7/1402شامر(، تااریخ دساتیابی ومو بارای عمروبن. نمساو اصاالة الاحتياا فاضل لنکرانی، محمادمواد. 
}/http://fazellankarani.com/persian/lessons/5189{ 

 19/7/1402 ( تاریخ دستیابیشمرعمروبنومو برای . نمسوتعادل و تراجيحمظاهری، حسین. 
}i.ir/Farsi/Index.aspx?TabID=0702&ID=1831&IDSound=0http://almazaher{ 

 ( تاریخ دساتیابیقاعدهٔ لاتعادومو برای مدرسهٔ فقاهو. نمسو رسانیپایگاه ا لاع كتاب الصلوه.سبحانی، معفر. 
19/7/1402  

http://fazellankarani.com/persian/lessons/5189/
http://almazaheri.ir/Farsi/Index.aspx?TabID=0702&ID=1831&IDSound=0
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[https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/89/890805/] 
 خ مرتضی انصاری( ومو برای عدالو شیو نمسو

{https://www.eshia.ir/M/Feqh/Archive/Text/Sobhani/890110} 
 ومو برای مواز امامو غیربالغ(. نمسوصلاة الجماعهدستغیب، علی اصغر. 

{https://eshia.ir/feqh/archive/text/dastgheib_aliasghar/feqh/1400/14000719/} 
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